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شرح در صفحه 8

دلایل بازگشت بازنشستگان به بازار کار بررسی شد

وقتی چرخ معیشت 
لنگ می زند!

امروز که سال ها از تصویب قانون بازنشستگی در بازار روابط کار می گذرد با پدیده ی دیگری از نوع اشتغال بازنشستگان 
مواجه هستیم. البته این بار علت اصلی تمایل بازنشستگان به حضور در بازار کار تنها به عامل اقتصادی و نیاز آنها به 
ادامه کار بازمی گردد. تا سال های نه چندان دور اشتغال افراد در سنین بالا امری عادی تلقی می شد. در آن روزگار در 
مشاغلی چون پیشه وری در بازار و حاشیه شهرها و همچنین کشاورزی و دامپروری در روستاها، مردان و زنان شاغل تا 
پایان عمر و تا زمانی که از کار نیفتاده بودند، همچنان شاغل می ماندند و پدیده ای به نام بازنشستگی وجود نداشت، 
اما با تولد نهاد دولت مدرن و همچنین به وجود آمدن ساختار تامین اجتماعی در کشورها و طبعا ایران، رفته رفته این 
فرهنگ که »کرامت انسانی افراد مسن و بازنشسته جامعه چنان است که نباید در سنین بازنشستگی کار کنند« در مسیر 
روند توسعه جا افتاد. اما امروز که سال ها از تصویب قانون بازنشستگی در بازار روابط کار می گذرد با پدیده ی دیگری از 
نوع اشتغال بازنشستگان مواجه هستیم. البته این بار علت اصلی تمایل بازنشستگان به حضور در بازار کار تنها به عامل 
اقتصادی و نیاز آنها به ادامه کار بازمی گردد. اشتغال بازنشستگان کشور )به ویژه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی( در 
دوران شروع دریافت مستمری، یکی از آسیب های رایج در بازار کار است که در کشور ایران با کاهش ارزش پول ملی و 
افزایش روند مداوم تورم بالای ۴۰ درصدی در کشور، به پدیده ای رایج در اقتصاد بدل شده است؛ اما این پدیده ی اقتصادی 

به همان اندازه که واقعی است، غیرقانونی و ضد کرامت انسانی نیز هست.

  

واکنش آملی لاریجانی به اظهارات بورل درباره حماس
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات اخیر جوزپ 
بورل، گفت: عجیب است مسئول سیاست خارجی اروپا در مواجهه با 
تا  نیستم  حقوقدان  می گوید  جنگی صهیونیست ها  جنایات  از  پرسش 

قضاوت کنم، اما دفاع حماس را جنایت جنگی می خواند.
مجمع  جلسه  در  لاریجانی  آملی  صادق  آیت الله  ایسنا،  گزارش  به 
تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وضعیت جنگ غزه، اظهار کرد: امروز 
شاهد جنایات جنگی صهیونیست ها در غزه و مقاومت مردم مظلوم آن 
هستیم. امروز بیش از یک ماه و نیم از حماسه ای که در عملیات طوفان 
تحت  غزه  مظلوم  ملت  متاسفانه  و  می گذرد  کرد،  پیدا  ظهور  الاقصی 

شدیدترین حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: جنایات این رژیم از حد تصور خارج است و کمترین 
معیارهای اخلاقی، ارزش های انسانی و حقوق بشر هم رعایت نمی شود. 
غزه به صحنه امتحان برای کشورهای مدعی حقوق بشر تبدیل شده است 

که چگونه حقوق بشر را به عنوان یک ابزار دوگانه به کار می گیرند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات اخیر جوزپ 
مسئول  که  است  عجیب  گفت:  اروپا،  خارجی  سیاست  مسئول  بورل 
سیاست خارجی اروپا در مواجهه با پرسش درباره جنایات جنگی رژیم 
صهیونیستی اظهار می کند من حقوقدان نیستم که قضاوت کنم، اما وقتی 
با پرسش دیگری مواجه می شود، دفاع حماس را جنایت جنگی می خواند.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان مفتضح شده 
است، از مقاومت حماس و مردم غزه تقدیر کرد و گفت: یک ملت مظلوم 
با تمام کمبودها مقابل یک کشور مسلح و تحت حمایت آمریکایی ها و 
اروپایی ها، توانسته مقاومت کند. مهمتر اینکه حقانیت و مشروعیت دفاع 
مظلوم را ترویج کرده است؛ به گونه ای که امروز سران رژیم صهیونیستی 
اذعان کرده اند اگر ما حماس را هم از بین ببریم ایدئولوژی حماس و اندیشه 

مقاومت از بین نخواهد رفت.
ارایه  اینکه تلاش های رژیم صهیونیستی برای  بیان  با  آملی لاریجانی 
چهره ای معقول و انسانی از خود شکست خورده است، گفت: مطمئنیم 
مردم مظلوم فلسطین، پیروز صحنه اند. ما به نصرت الهی اطمینان داریم.

وی همچنین به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج اظهار کرد: امیدوارم 
تفکر بسیجی که تامین کننده ارزش های اصیل اسلامی است در جامعه 

توسعه و ترویج یابد.

اخبار

سخن نخست

نه شرقی ، نه غربی، تهران؛ پایتخت ایران
تا  و دردآور! که چرا مسؤولان،  ولیکن عمیق  بود  کوتاه  بسیار  خبر، 
این اندازه به اصول کشورداری و اهمیت امور راجع به امنیت و تمامیت 
ارضی و استقلال کشور و سیاست های حاکم بر جغرافیای درون مرزی 
کشور،  پایتخت  اساسی  و  کلان  مسایل  نیز  و  کشوری  تقسیمات  و 
است  ایران  اسلامی  پایتخت جمهوری  و  ایران  تهران، جزو  ناآشنایند. 
و عمری گران را داریم فریاد می زنیم که؛ نه شرقی، نه غربی، جمهوری 

اسلامی ایران عزیز.
رضا تاجگر ادامه در صفحه 2?
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سیدعبدالجواد موسوی
در این چند روزه دوستان زیادی برایم 
تصویر پسری اوتیستیک را فرستادند که 
در میان جمعی از دولتمردان نشسته بود 
و فارغ از غوغای جهان مشغول دستمال 
و کاغذ پاره کردن بود. دوستانی که این 
تصویر را برایم فرستادند می دانستند که 
من فرزندی اوتیستیک دارم. غالب آن ها 
زیر تصویر چند کلمه ای دشنام هم به 
با نیتی  دولتمردان ضمیمه کرده بودند. 

کاملا دلسوزانه و دوستانه.لابد فکر می کردند من از آن دشنام ها خوشنود 
می شوم. در کانال های تلگرامی هم همان عکس را با ادبیاتی مشابه آن 
چه دوستانم برایم فرستاده بودند دیدم. من هم در نگاه اول حس خوبی به 
آن عکس نداشتم و بیشتر به نظرم یک جور نمایش انسان دوستی آمد. 
مثل خیلی از دیگر نمایش های بزرگان.با این حال از آن جایی که به فضای 
مجازی اصلا اعتمادی ندارم سری به گوگل زدم و بیشتر سرچ کردم. جالب 
بود. فیلم آن گزارش اصلا آن حس بدی را که در عکس بود به من منتقل 
نمی کرد. گزارش ها هم همین طور.حقیقتش را بخواهید نه تنها بدم نیامد 
که تا حدودی آقای مخبر و اطرافیانش را تحسین کردم. می دانم که این نوع 
مواجه با یک پدیده عجیب و غریب و غیرقابل توصیف راه چاره نیست اما 
چه می توان کرد؟ تحمل کودکان اوتیسم آن هم از طیف شدیدش حقیقتا 
کار بسیار دشواری است. حتی به اندازه چند دقیقه. قطعا هیچ جور نمی 
توان کودکان اوتیسم و دشواری های زیستن با آن ها را به زبان آورد. اما 
همین که کسانی در هیئت دولت با آن همه مشغله ای که دارند ساعتی 
را با این بچه ها به سر برند از نظر من ارزشمند است. من تا به امروز 
چیزی درباره این بچه ها و معضلات بی شمارشان ننوشتم. حتی پارسال 
که نوجوانی اوتیستیک را ربوده بودند و چهل و هشت ساعت بلا سرش 
آورده بودند و بعد رهایش کرده بودند،خون خونم را خورد و چیزی ننوشتم. 
همیشه فکر کرده ام این یک موضوع شخصی است و من اگر چنین فرزندی 
نداشتم امروزه این موضوع برایم اهمیت چندانی نداشت، پس حق ندارم 
موضوعی را که به عواطف و احساسات شخصی من گره خورده جنبه عمومی 
ببخشم. علاوه بر آن، این مملکت آن قدر مشکل و مصیبت دارد که اصلا 

جایی برای بچه های اوتیسم باقی نمی ماند. مشکلات ما ریشه ای تر از 
این حرف هاست. ما برای آدم های سالمش برنامه ریزی درست و حسابی 
نداریم چه برسد به آدم هایی که مشکلاتی این چنینی دارند. اصلا آدم های 
معلول و آسیب دیده کجای برنامه ریزی های کلان ما قرار دارند؟ مگر به 
نابینایان و ناشنوایان و معلولان و جانبازان و بچه های استثنایی چه قدر 

توجه می کنیم که حالا به بچه های اوتیستیک توجه کنیم؟
به کوچه ها و خیابان ها و ادارات و سازمان ها نگاه کنید. انگاری همه آن 
ها برای آدم هایی ساخته شده اند که هیچ گونه مشکل فیزیکی و ذهنی 
ندارند. گویی ما برای هر کسی که شکل ما نباشد اصلا حق حیات قائل 
نیستیم. همه محکومند سالم و سرحال و سرپا باشند. در چنین وضعیتی 
همین که عده ای از مسئولان حاضر شده اند با چند خانواده درگیر با مسائل 
اوتیسم دیدار کنند و پای درد دلشان بنشینند برای من جالب است. عده ای 
این گونه تشریفات را از اساس شو می دانند و برپا کنندگان چنین مراسمی 
را آدم هایی که قصد دارند از درد و رنج دیگران برای خود نان و نامی بهم 
بزنند. من اما نه نیت خوانی بلدم و نه در این سن و سال دشنام دادن به 
دولت و حکومت را به هر بهانه ای فضیلت می دانم. با همه ناتوانی ام اگر 
بتوانم باری را از روی دوش کسی بردارم به خود می بالم و اگرنه، ترجیح 
می دهم خاموش بمانم. بچه های اوتیسم و خانواده های آن ها آن قدر 
مشکلات غیرقابل گفتن دارند و آن قدر وضعیتشان خاص و غیر قابل درک 
است که اصلا جایی برای ادا و اصول باقی نمی گذارد. من اگر بخواهم سه 
مشکل بزرگ از مشکلات بی شمار بچه های اوتیسم را به طور خلاصه در 
این جا بیاورم به سه مورد اشاره خواهم کرد و امیدوارم با توجه به افزایش 
تعداد این بچه ها که حقیقتا آخرین نمایندگان معصومیت انسان بر روی 

این کره خاکی هستند کسانی که دستشان می رسد کاری صورت دهند:
۱-نگهداری بچه های اوتیسم توسط پدر یا مادر تقریبا ناممکن است. توجه 
به این بچه ها کار یک نفر نیست و از آن جایی که معمولا یک نفر از اعضای 
خانواده حتما باید در بیرون از خانه مشغول به کار باشد نفر دیگر از پا در 
می آید و این از پا درآمدن در بسیاری از موارد به جدایی هم انجامیده و 
متاسفانه بچه های اوتیسم باید رنج بی پدری و یا بی مادری را هم تحمل 
کنند. من این شانس را داشتم که به پسُتِ آدم های شریفی برخوردم. آدم 
هایی که وضعیت مرا درک کردند و اجازه دادند کارم را در حد زیادی در 
منزل انجام دهم.اگر کرامت و بزرگواری آن ها نبود بی شک ادامه زندگی 

خانوادگی برای ما غیر ممکن بود. بچه های اوتیستیک اخلاق و ویژگی های 
شگفتی دارند و اگرچه بسیاری از رفتارهایشان کلیشه ای است اما همیشه 
توانایی آن را دارند که شما را غافلگیر کنند. پسرِ من ناگهان و به مدتی 
طولانی بی خواب شد. یعنی با قوی ترین قرص های آرامبخش و خواب 
آور که فیل را از پا می انداخت در شبانه روز ۲ ساعت بیشتر نمی خوابید. 
من و مادرش در آن ایام به صورت پادگانی می خوابیدیم. یعنی دو ساعت 
من می خوابیدم و دو ساعت همسرم تا بتوانیم در کنار پسرمان باشیم و به 
کارهایش رسیدگی کنیم. نمی دانم چه قانونی می توان تصویب کرد اما این 
موضوع بسیار مهم است چرا که رسیدگی به این بچه ها به ویژه آن ها که 

در طیف شدید اوتیسم قرار دارند از عهده یک نفر خارج است.
۲- نگهداری این بچه ها غیر از دوا و درمان آن ها به شدت هزینه بر است. 
از چیزهایی که منجر به آرامش آن ها می شود تا هزینه مربی های مختلفی 
که می توانند به بهبود آن ها کمک کنند و درمانگران متعدد، بسیار گران و 
در این اوضاع می توان گفت رسما کمر شکن است.بسیاری از این بچه ها 
وقتی بهم می ریزند ممکن است خسارت های جبران ناپذیری به اسباب و 
اثاثیه منزل و حتی اطرافیانشان وارد کنند. خیلی از خانواده ها از پس از این 
هزینه ها برنمی آیند.دولت و حکومت باید فکری کنند. به ویژه برای خانواده 

هایی که کم بضاعتند.
۳- مراکزی که برای این بچه ها تاسیس می شوند از دولتی تا غیر دولتی 
اش یک مشکل جدی دارند. همه آن ها سعی می کنند از این بچه ها یک 
بچه سر براه و عادی بسازند مثل بقیه بچه ها که اغلب هم در این سعی و 
تلاش ناکام می مانند. در تجربه های موفق دیگر ممالک، سعی می شود 
استعداد خاصی از این بچه ها را کشف کنند و در پرورش همان استعداد 
بکوشند. تفاوت هایشان هم اصلا مهم نیست. باید به جامعه فهماند که این 
بچه ها متفاوتند و دیگران هم موظفند این تفاوت را به رسمیت بشناسند. 
از اعماق  حالا که به این جمله رسیدم می توانم بگویم اگر حاکمان ما 
جانشان به این نکته برسند که تفاوت ها را به رسمیت بشناسند بسیاری از 

مشکلات از این سرزمین رخت برمی بندد.
و اما مهم ترین نکته ای که حتی دل نوشتنش را هم ندارم این که: مهم 
ترین دغدغه پدران و مادران چنین فرزندانی سرنوشت آن هاست. این که 
زندگی آن ها بعد از درگذشت پدر و مادر چه خواهد شد؟ اندیشیدن به این 

موضوع کوه را از پا در می آورد.

زخمِ بی بهبود
یادداشت

مرتضی رضایی
امیر قلعه نویی در بازی با ازبکستان از 

عملکرد شاگردانش انتقاد کرده بود.
امیر  صحبت های  رضایی:  مرتضی 
قلعه نویی پس از بازی با ازبکستان را چند 
اصلاً  داشت.  زیاد  نکته  کردم؛  مرور  بار 
اجازه بدهید فلاش بکی بزنم به اخراج احمد 
نوراللهی؛ دلیل اصلی اش اعتراض به عدم 
حضور در فهرست ۱8 نفره عنوان شده و 
خط  نامش  روی  قلعه نویی  دلیلی  هر  به 

قرمز کشیده است. قلعه نویی در فوتبال ایران معروف است به ژنرال! خیلی 
از مواقع هم او را با علی پروین قیاس می کنند و لقب سلطان کوچک را به او 
می دهند، به این دلیل که در کارش جدی است، سفارش قبول نمی کند و به 
قول خودمانی »یک دنده« است. خب درباره نوراللهی و تصمیمی که کادر 

فنی تیم ملی گرفته باید از آنها تقدیر کرد. قلعه نویی در این مورد سبک و 
سیاق خودش را پیش گرفته و حتی ظاهراً سفارش بازیکنانی مثل طارمی و 
کنعانی زادگان برای بازگشت احمد را قبول نکرده است. این را نوشتم که نگویند 
یک طرفه به قاضی رفته است اما انتقاد اصلی؛ دوباره می گویم حرف های امیر 
پس از بازی با ازبکستان را چند بار مرور کردم، در بخشی از حرف هایش او 
می گوید: »بازیکنان تیم ملی ایران فوتبال را یک نیمه دیدند و فکر کردند در 
نیمه دوم بازی تمام شده است در صورتی که ازبکستانی ها در نیمه دوم با 
قلب شان بازی کردند و ما در زمین راه رفتیم. باز هم به کسانی که این بازی را 
تماشا کردند تبریک می گویم.« اظهار نظری سراسر کنایه آمیز و انتقادی،  آن 
هم به بازیکنانی که حالا در تیم ملی شاگرد خود قلعه نویی هستند. سربازانی 
که ژنرال شان یکی مثل امیر است. انتقاد وارد است آقای سرمربی! نه می گویم 
دوره شما گذشته و نه حرفی که مثل استخوان لای زخم باشد اما چه کسی باید 
مسئولیت این پیاده روی را به گردن بگیرد؟ آیا شما مسئول فنی تیم هستید یا 
خیر؟ آیا ترکیب را شما می چینید یا خیر؟ آیا اصلاً کسی می تواند روی حرف 

شما در تیم ملی حرفی بزند؟ اگر بازیکنان در زمین راه می روند مقصرش چه 
کسی است؟ این هنر شما است که برای بازی های آینده کاری کنید بازیکنان 
در زمین راه نروند، با قلب شان برای ایران و تیم ملی کشورشان بازی کنند و 
از فرماندهی مثل شما تبعیت کنند، اگر نه که مساوی با ازبکستان را شاید 
کی روش، فرگوسن یا هر مربی بزرگ دیگری هم ممکن بود در کارنامه اش ثبت 
کند. این مساوی اصلاً اهمیتی ندارد و کسی زیاد به شما خرده نمی گیرد چون 
فوتبال است، زمین صاف است و توپ گرد و هر نتیجه ای در آن ممکن است 
رقم بخورد اما انتظاری که می رود این است که امیر قلعه نویی بهانه های فنی 
برای توجیه تساوی یا شکست هایش داشته باشد و راه رفتن در زمین یا بازی 
با قلب را در نشست های خبری عنوان نکند چون همه می دانیم که هر ایرانی 
وقتی لباس تیم ملی کشورش را بر تن می کند حتی ممکن است جانش را هم 
برای آن لباس و برای آن پرچم بدهد، مثل همه سال هایی که خود شما، علی 
دایی، کریم باقری، جواد نکونام، احمدرضا عابدزاده و ... لباس تیم ملی را بر 

تن کردید و از جان تان برای ایران مایه گذاشتید.

آقای قلعه نویی مسئول فنی تیم ملی چه کسی است؟
یادداشت


